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جلسه 7 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه تبیین دیدگاه مرحوم امام خمین

بحث رسيد به اين مرحلهي سوم از فرمايشات امام(رضوان اله عليه) كه فرمودند ما روايات متعددهاي در ابواب متفرقه داريم
كه اين روايات دلالت دارد بر اينه ضمان به قيمت است حتّ در مثليات. دلالت بر اين دارد كه ضمان به قيمت است، اگر
كس مال ديري را از بين برد بايد قيمت آن را بپردازد مطلقا، اعم از اينه آن مال مثل باشد يا قيم باشد. چهار تا از اين

روايات را در بحث گذشته خوانديم.

روايت پنجم[1]

نب لع نهم اشاره شده، در وسائل الشيعه جلد 25 صفحه 459 كتاب اللغة باب سيزدهم حديث هفتم؛ «ع است كه قبلا روايت
جعفَرٍ عن اخيه موس بن جعفَرٍ(ع) قَال سالْتُه عن رجل اصاب شَاةً ف الصحراء هل تَحل لَه» اگر صاحبش را نمشناس تو
اين را متوان استفاده كن «وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنه» اگر صاحبش آمد و طلب ثمن كرد تو ضامن و

بايد ثمنش را بپردازي «إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردها عليه»

شاهد: این است كه اينجا كلمهي ثمن آمده، ثمن همان قيمت است و بتوانيم اينطور بوئيم؛ ولو مورد روايت، حالا اين در كلمات
امام هم نيامده و ما داريم عرض مكنيم، ممن است بوئيم «ربما يستفاد» از جواب امام، يك ضابطهي كل كه انسان اگر هر
طعام را پيدا كرد، چه مثل باشد و چه قيم باشد و آن را خورد، بعداً بايد قيمتش را به مالك برگرداند. بعد مفرمايد يك روايت

ديري هم هست روايت صحيحه اب ولاد است كه اين صحيحه بحث بسيار مفصل دارد كه ان شاء اله به آن روايت مرسيم!
اين شش تا روايت كه دلالت دارد بر اينه ضمان در تمام موارد به قيمت است ولو اينه آن مال كه از بين رفته مثل باشد.

دیدگاه مرحوم امام خمین نقد و ارزیاب

حالا قبل از اينه ما وارد آن مرحلهي چهارم كلام امام شويم ما هفت مطلب در اينجا داريم يعن نسبت به همين قسمت سوم
فرمايشات امام(رضوان اله عليه) بر حسب آنچه كه خودمان به ذهنمان رسيده و يادداشت كرديم، هفت مطلب در اينجا هست.

مطلب اول

اينه به امام عرض مكنيم حالا در اين روايات تعبير به قيمت شده، قبول داريم در آن موثقهي سون كس خانهي ديري را
آتش زد، اميرالمؤمنين(ع) فرمود «يغرم قيمة الدار و مافيه» در روايات دير و در آن سفره مطروحه هم تعبير به قيمت شده، در
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بعض از روايات به جاي قيمت تعبير به ثمن شده، اولين مطلب این است كه اين تعبير به قيمت در اين روايات در مقابل مثل
نيست. اصطلاح قيم و مثل يك اصطلاح حادث بين الفقهاست، اين در كلمات فقها ولو در كلمات متقدّمين هم وجود دارد اما
اين يك اصطلاح حادث است، اما در باب روايات معلوم نيست آنجاي كه مگويند قيم در مقابل مثل مراد باشد ، در بعض از
روايات تعبير به مثل شده، ما نمتوانيم بوئيم آن مثل هم در مقابل قيمت است، لفظ قيمت در اين روايات در مقابل مثل نيست،

لفظ مثل در مقابل قيمت نيست، اين تقسيم مال به مثل و قيم يك اصطلاح فقهاي است، اين اصطلاح كه در ميان روايات نبوده
است.

نته اجتهادی: اين هم باز يك نتهي خوب اجتهادي است؛ ما وقت مخواهيم روايت را معنا كنيم بايد خودمان را ببريم درست
در همان زمان صدور روايت، آيا در زمان صدور روايت بين ائمهي معصومين(عليهم السلام) اين اصطلاح بوده يا نه؟ آيا در آن

زمان بين عقلاي آن زمان، تقسيم مال به مثل و قيم بوده يا نه؟ حالا ممن است شما بوئيد تقسيم مال به مثل و قيم درست
است در خود روايات نيست ول بين عقلاي آن زمان كه بوده! مگوئيم اين كاف نيست.

بنابراين اين اولين نته است؛ يعن ما به جهت كلمهي «قيمت» كه در اين روايات وارد شده نمتوانيم بوئيم اين قيمت در
هم باشد اما وقت مثل خواهند بفرمايند ولو يك مالوئيم آنچه كه در اين روايات آمده، ائمه متوانيم بمقابل مثل است يا نم

تلف شد آنچه كه بر ذمه مآيد، آنچه كه ذمه را اشغال مكند قيمت است، اين از اين روايات استفاده نم شود.

مرحوم امام به شش تا روايت استدلال فرمودند كه از اينها استفاده مشود كه حتّ در جاي كه كالاي تلف مشود و مثل هم
هست ضمان به قيمت است، ما مخواهيم ببينيم كه آيا اين برداشت كه امام(رضوان اله عليه) از اين روايات دارند درست

است يا نه؟ اولين عرض ما این است كه از كجا قيمت در اين روايات در مقابل مثل است؟ شما اول بايد اين را اثبات كنيد كه
در لسان رواي تقسيم مال به مثل و قيم وجود دارد، اگر يادتان باشد در اول كه ما بحث مثل و قيم را شروع كرديم گفتيم
در هيچ روايت مسئلهي تقسيم مال به مثل و قيم وجود ندارد و يك نتهاي كه گذاشتيم در نتيجهي نهاي بحث بوئيم اينه اگر
مطرح بوده، اما ائمهي ما به اين جهت توجه و قيم فرض كنيم در زمان صدور روايات بين عقلاي آن زمان هم مسئلهي مثل
نردند، اگر توجه كرده باشند بايد بالصراحه او را يا رد كرده باشدن يا به او توجه كرده باشند، چون مسئلهاي است كه هر روز

مردم مورد نيازشان است.

مطلب دوم

و قيم گوئيم اگر فرض كنيم كه سيرهي عقلائيه همانطور كه در زمان ما بين مثلاین است كه عرض من این است كه م
تفصيل مدهد، امام و مرحوم آقاي خوئ فرمودند به عقلا كه مراجعه مكنيم عقلا مگويند ضمان به این است كه اگر مال

مثل است يضمن بالمثل و اگر قيم است يضمن بالقيمة، مگوئيم فرض مكنيم همين سيرهي عقلائيه زمان ما در زمان ائمه
هم بوده، آيا اين روايات با اين بيان متواند رادع اين سيرهي عقلائيه زمان ائمه باشد؟ يعن نتيجه اين مشود كه بوئيم اين شش

روايت كه مگويد ضمان به قيمت است مطلقا، هم در قيم و هم در مثل، لازمهاش اين است كه بوئيم اين روايات نظر دارد
به ردع سيرهي عقلائيهي زمان خود ائمه(عليهم السلام)، سيرهي عقلائيهي آن زمان تفصيل بين مثل و قيم بوده، ائمه اينطور

آمدند ردع كردند. سؤال ما این است كه آيا اين مقدار بيان در ردع كاف است؟ اگر عقلاي آن زمان بين مثل و قيم واقعاً بناي
اصل و بناي عمل عقلا اين بوده كه المثل يضمن بالمثل و القيم يضمن بالقيمة، حالا با پنج شش تا روايت كه سائل آمده

سوال كرده كه يك كس خانهاي را آتش زده امام فرموده يغرم قيمة، گوسفندي را در صحرا ... يرد ثمنها، آيا اين مقدار براي ردع
آن سيره كاف است؟ يا واقعاً اگر امام معصوم(ع) مخواست سيرهي عقلائيه زمان خودش را ردع كند بايد مفرمود يضمن

قيمتها لا مثلها.

ما اين را از خود امام ياد گرفتيم در كلمات بعض از فقهاي دير هم شايد شبيه آن باشد، نمتوانيم با اطلاق يك حديث، با ظاهر
و قيم وئيم شارع ردع كرده، اگر واقعاً در اينجا هم ائمه فرض كنيم اين تفسير بين مثليك حديث يك سيرهي عقلاييهي مهم را ب



در زمان ائمه بوده، سؤال ما از امام(رضوان اله عليه) این است كه اين مقدار روايت با اين بيان براي ردع اين سيرهي عقلائيه
كاف است؟ انصاف اين است كه كاف نيست.

مطلب سوم

ر بحثكرديم، ائمه هم مسئلهي ضمان را بيان كردند و هم كيفيت ضمان را، اين دي ه اگر آمديم گفتيم ما روايات را بررساين
ندارد. گفتيم اين شش روايت كيفيت ضمان در آن بيان شده و ائمه فرمودند در تمام موارد ضمان به قيمت است در مثليات و

در قيميات، دير بحث نداريم. اما خود امام(رضوان اله عليه) قبلا فرمودند به نظر ما در روايات ما اصل ضمان مطرح شده اما
خواهد كيفيت را بيان كند، وقتنم وئيم ولو لفظ قيمت اينجا آمده ولما بايد ب ت ضمان نيست. يعندر مقام بيان كيفي

مگويد «يغرم قيمة الدار» يعن بايد خسارتش را بدهد، اصل ضمان را مخواهد بيان كند و بعد بايد اين را بوئيم و اين اتفاقاً
يك حرف خيل قابل قبول هم متواند باشد كه بوئيم شارع در شريعت اصل ضمان را قبول كرده، اما كيفيت ضمان را احاله
كرده به عرف هر زمان، در يك زمان فرق مگذاشتند بين مثل و قيم، حالا اگر در يك زمان تمام ضمانها به قيمت باشد كه
من مخواهم الآن عرض كنم بعيد نيست الآن در زمان ما بناي عرف و بناي عقلا به این است كه بايد قيمت داده شود، ولو مثل

آن شء هم دارد ول اينه عرف و عقلا وقت صرف كنند بروند مثل آن را بياورند اين مگويد پولش را به من بده بروم! اين
مطلب خوب است و اتفاقاً پوياي فقه را مرساند، يعن ي از جهات كه امام(رضوان اله عليه) تصريح كردند به آن و

پايهگذاري بحثهاي خيل مهم هم شده، نقش زمان و مان در استنباط، ي از نمونههاي خوبش همين بحث است كه بوئيم
حالا اگر در يك زمان .در هر زمان ،عقلاء هر زمان لةٌ إلدر شريعت اصل ضمان را شارع قبول كرده اما كيفية الضمان محو

يا فرض كنيد ما بحث زمان را ننيم و در يك شهري اگر ضمان فقط به مثل باشد بايد مثلش داده شود، در شهر ديري اگر
ضمان به قيمت باشد و متعارف در آن شهر ضمان به قيمت است بايد به قيمت داده شود، چه اشال دارد كه اين حرف را

بزنيم.

مطلب چهارم

اتاز خصوصي كه در بعض م به ضمان قيمت شده، در حالامام راجع به روايت سفرهي مطروحه فرمودند در اين روايت ح
كه در اين سفره بوده بعض هايش مثل است و بعض هم قيم است. اشال ما این است كه اين سفره را در روايت ذكر كرده
پنيبر در آن بوده، خبز و تخممرغ هم بوده، حالا سر هم اختلاف نسخه دارد، تمام اينها قيم است و اصلا مثل در آنها نبوده، ما

نفهميديم كه امام از كجا فرمودند بعض از جزئيات در آن مثل بوده. 

مطلب پنجم

همان مطلب است كه ديروز در ذيل روايت بخت مغتلم گفتيم و دير ترار نمكنيم، به همان مطلب مراجعه كنيد.

مطلب ششم 

هم همان است كه در ذيل عبارت عبد مشترك گفتيم.

امام از روايت عبد مشترك كه عبدي است كه سه نفر در آن شريك هستند، يك نفرسهم خودش را آزاد مكند، امام معصوم گفته
اين شخص كه سهم خودش را آزاد كرد سهم دو نفر دير را هم بايد بدهد! چرا؟ «لأنّه أفسده عل اصحابه» باز داخل پرانتز

عرض كنم كه ي از كارهاي كه در فقه بايد انجام بدهيد این است كه اين تعابير را در ذهن بسپاريد، اينها خيل كاراي دارد، يك
وقت يك فرع جديدي پيش مآيد كه ي از اين تعليلها مشل شما را حل مكند و جواب شما را مدهد.

امام(رضوان اله عليه) فرمود از اين تعليل استفاده مكنيم «الإفساد مطلقا موجب للضمان» اصلا افساد موجب ضمان است،
چه ضمان؟ ضمان قيمت. اشال این است كه در اين روايت كه روايت موثقه سماعه بود، از اين «لأنّه أفسده عل أصحابه»



استفاده مكنيم كه إفساد علّت اصل ضمان است، اين تعليل دلالت ندارد افساد علّت ضمان به قيمت است كه امام همين
استفاده را كردند، ما از اين تعليل اين استفاده را نمكنيم كه افساد علةٌ لضمان القيمة، نمشود اين استفاده را كرد.

نته: هيچ فقيه در كيفيت ضمان بين اتلاف و تلف فرق نذاشته، هيچ فقيه نم گويد اگر شما مال كس را اتلاف كردي مثلش
را بده، اگر خود به خود در دستت تلف شده قيمتش را بده!

مطلب هفتم

هم همين مطلب است كه در اين روايت اخير خوانديد در همين بحث امروز در روايت عل بن جعفر در آن گوسفندي است كه
له» يعنفرمايند «إن لم تعرف فه امام ماست، اين گفته بوديم كه به نظر من مطلب درست را قبلا در صحراست، يك مطلب
تو اول تملّك كن به عنوان خودت و بعد آن را بخور. و وقت كه تملّك مكن بايد ثمن را در مقابلش قرار بده، شما الآن كه يك
شود كه اين چيزي كه مبيع است آيا مثلگويد پولش را به من بده، بين شما و بايع بحث نمخري بايع مرا از بازار م جنس

است يا قيم است، اصلا چنين بحث نيست، ظهور در يك معاملهي تقديري دارد، يعن در تقدير، در واقع يك معاملهاي هست كه
مگويد «إن لم تعرف فلها» و در عبارت بعد دارد «و أنت ضامن» آن ضمان هم ضمان معامل است، در هر معاملهاي شما
اگر چيزي را از ديري تملّك كردي ضامن ثمنش هست و اين را در روايات هم داريم، ول از اين روايت استفاده مشود، امام

نپذيرفته ضمان معامل را. ول از اين روايت مشود ضمان معامل را تا حدّي استفاده كرد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

**********************************

نع لْتُهاس فَرٍ(ع) قَالعج نب وسم يهخا نفَرٍ ععج نب لع نع نسالْح ‌نب هدِ البع ننَادِ عسبِ اقُر فَرٍ فعج نب هدُ الب[1]. «ع
رجل اصاب شَاةً ف الصحراء هل تَحل لَه قَال قَال رسول اله(ص) ه لَكَ او خيكَ او للذِّىبِ فَخُذْها و عرِفْها حيث اصبتَها فَانْ

عرفْت فَردها الَ صاحبِها و انْ لَم تَعرِف فَلْها و انْت ضامن لَها انْ جاء صاحبها يطْلُب ثَمنَها انْ تَردها علَيه‌» وسائل الشیعة،
ج25، صص 460-459، ح [32353](ع).


